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بیشتر کافی شاپ داران بر این عقیده اند که این روزها برای جذب مشتری بیشتر، نوآوری در 
طراحی و دکوراسیون، جذاب تر از ارائه یک قهوه خوب است! به تازگی کافی شاپ »یونام دنگ« در 
سئول کره جنوبی با طراحی خاص و هیجان انگیزش در فضای مجازی محبوبیت زیادی پیدا کرده 
و در جلب مشتری بسیار موفق بوده است. تصاویر سه بعدی کارتون باعث می شود که مشتریان 

به محض ورود، احساس کنند واقعا به دنیای تخیلی کارتونی و کتاب های کمیک، قدم گذاشته 
اند. مبلمان سیاه و سفید کمیک استریپ، دیوارها و کف این مکان، جذابیت کافی شاپ را بیشتر 
کرده است. حتی فنجان ها و ظرف ها به شکل نقاشی های سیاه و سفید، تخت و صاف به نظر می 

رسند. چند عکس از این کافی شاپ کارتونی را با هم می بینیم.

کافه کارتون

رویترز|      جا به جایی مردم در سیلاب، جنوب آسیا نشنال جئوگرافیک|   نمایی از ارتفاع درخت نوردی یک اورانگوتان، اندونزی 
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آداب جهاد
آیت ا... سیستانی می فرمایند:

»خداوند متعال همان گونه که بر مسئله جهاد 
تأکید و ترغیب نموده و مؤمنان را به این مهم 
فراخوانده و آن را از ستون های دین قرار داده 
و مجاهدان را بر خانه نشینان برتری داده، به 
همان شکل برای جهاد حدود و آدابی مطابق 
حکمت و فطرت قرار داده که بر مجاهدان 
دانستن و رعایت نمودن این حدود و آداب 
ــادق)ع( در  لازم اســت... از حضرت امام ص
حدیث آمده است: »هرگاه رسول خدا)ص( 
گروهی را برای نبرد می فرستادند، آنان را 
نزد خود می نشاندند و می فرمودند: با نام خدا 
و استعانت از او و برای او و بر سنّت پیامبرش 
حرکت کنید، کسی را به غل و زنجیر نکشید، 
مُثله نکنید، در نبرد مکر و فریب به کار نبندید، 
پیران فرتوت و کودکان و زنان را نکُشید، و 

درختان را قطع نکنید مگر که ناچار شوید.«
 برگرفته از سایت رسمی آیت ا... سیستانی

همزه در واژه های فارسی
این روزهــا این دو واژه را فــراوان می بینیم: 
»پائیز« و »پاییز«! ولی باید به یاد داشته باشیم، 
واژه های فارسی را با همزه به کارنبریم. پس 

به جای پائیز، باید بنویسیم »پاییز« و بدانیم:
آئین )نادرست( و  آیین درســت، می گوئیم 
)نـــادرســـت( و می گوییم درســـت، بیائیم 

)نادرست( و بیاییم درست است.
برگرفته از کانال »زین قند پارسی«
علیرضا حیدری

رحم جلاد

امیری، اسیری بیچاره را به جلاد خونخواری 
سپرد که وی را در بیغوله ای به قتل رساند. 
جلاد به موجب فرمان او را به ویرانه برد و تا 
خواست اسیر را بکشد، اسیر بیچاره آهی 
کشید که چون رعد و برق در خرمن وجود 
جلاد افتاد. لاجرم بند از دست و پای بیچاره 
برگرفت و گفت سر به بیابان بگذار که من تو 
را به خون خود خریدم و اگر به گوش سلطان 

برسد، سرم بر باد دهد.
سپس جلاد سر به آسمان بلند کرد و گفت 
خدایا چنان که من بر این مسکین رحم آوردم، 
تو نیز بر من رحم آور. هاتفی آواز داد که »ای 
نادان ما بر تو رحم آوردیم که از آتش دوزخت 
خلاص کردیم، در حالی که رحم کردن تو آن 

بود که او را از مرگ خلاص کردی.«
وقتی ار رحم آورد جلاد بر بیچاره ای

بر دو کس رحم آورد پروردگار از لطف خاص
هم بر این رحم آورد کز کشتنش بخشد امان

هــم بــر آن رحمت کند کــز دوزخـــش ســازد 
خلاص

برگرفته از کتاب »پریشان« اثر قاآنی  

بیش میازار
علیرضا روشن

نقشه تویی
نقش تویی

بافه و بافنده تویی
فرشِ  لگدخوار منم

بیش میازار مرا

در محضر بزرگان

غلط ننویسیم 

حکایت 

اندکی صبر

امام جعفر صادق)ع(: در حمام شــانه نزنید که 
موی را سست می کند.

مکارم الاخلاق 

ذکر روزیک  شنبه
صد مرتبه »یا ذالجلال و الاکرام«

تنبیه وحشتناک پسر بچه 5 ساله

دیلی میل- والدین بی مسئولیت یک پسر 
بچه 5 ساله در آمریکا برای این که پسرشان 
که به حرف آن ها گوش نمی کرد و مدام آب 
بازی می کرد را تنبیه کنند، او را در وسط 
جنگلی در ایالت مینه سوتا رها کردند و بعد 
از طی کردن مسافت کوتاهی با ماشین، 
به همان مکان برگشتند تا پسر تنبیه شده 
را سوار کنند، اما هیچ اثری از نبود! تلاش 

های شبانه روزی آن ها و پلیس برای پیدا کردن پسر بچه در جنگل فایده نداشت و در نهایت 
این پسر بچه به طرز معجزه واری 32 روز بعد در کنار بزرگ راهی که 40 کیلومتر با مکان اولیه 
فاصله داشت در حالی که لباس هایش پاره و خیس بود و وحشت زده فرار می کرد توسط یک 
راننده پیدا شد. والدین این کودک دستگیر شده اند و احتمالا حضانت این کودک به خانواده 

دیگری واگذار شود.

بازداشت به جرم نگهداری از حیوانات گم شده!
آدیتی سنترال- بعد از توفان وحشتناکی 
که در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا رخ 
داد، زنی به نام »تیم هدگس« تصمیم گرفت 
تا حیوانات خانگی که در خیابان ها آواره 
شده بودند را در خانه اش نگهداری کنند. 
مردم هم هر حیوانی که در خیابان بدون 
صاحبش رها شده بودند به او می سپردند. 
هر چند او در کمال مهربانی از 27 حیوان 

خانگی در خانه اش نگهداری می کرد و مراقبت های پزشکی آن ها را هم شخصا به عهده گرفته 
بود ولی به تازگی توسط دولت این کشور به جرم نقض قوانین حقوق حیوانات بازداشت شد. طبق 
قانون آمریکا هیچ کسی حق ندارد مراقبت های پزشکی از حیوانات را شخصا در خانه انجام دهد 

و این نوع اقدامات باید حتما در کلینیک های نگهداری از حیوانات صورت گیرد. 

دختر 6 ساله ای که از پدر معلولش مراقبت می کند
6 ساله چینی،  آدیتی سنترال- دختر 
ــادرش دو ســال پیش او و  بعد از ایــن که م
پدر معلولش را برای همیشه ترک کرده 
است، خودش همه کارهای خانه از قبیل 
نظافت ، آشپزی و مراقبت از پدرش را انجام 
می دهد. »تیان هچینگ« پدر 38 ساله این 
دختر 4 سال پیش در یک تصادف فلج شد 
و نه تنها نمی تواند کار کند بلکه برای انجام 

کارهای روزمره اش هم نیاز به کمک دیگران دارد. همسر او به همراه پسرشان دو سال پیش 
برای همیشه او را با دختر کوچک شان ترک کردند اما دختربچه که حالا قهرمان این روزهای 
چینی ها شده است، از همان روزهای اول همه کارهای خانه را انجام می دهد و از پدرش هم 

مراقبت می کند. 

فتو نکته

حدیث روز

قرار مدار

دنیا به روایت تصویر

ای پی اِی|    موزه فرهنگ اسب با بیش از 47 نژاد نادر اسب از بیش از 30 کشور جهان، چین

ز آشفتگی حال من آگاه کی شود   آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست   تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

تفأل

اخبار دارقوزآبادی

علیرضا کاردار  |طنزپرداز

ــادل فــارســی  ــع ــه م ــان ب ــرم ــه س در حــالــی ک
واژه »فیزیوتراپی« گــرم بــود و برایش جوک 
توان  حد  تا  می کردیم  سعی  و  می ساختیم 
رب گوجه و پوشک و پراید بخریم و دل مان 
خوش بود و بشکن می زدیم که در این شرایط 
معاون وزیر صنعت  گفته »نان گران نخواهد 
ــی در مـــورد افــزایــش قیمت لبنیات  شــد ول
هنوز تصمیم گیری نشده«، باخبر شدیم که 
جدیدترین نوع اختلاس دنیا در کشور عزیزمان 
رخ داده که باید در کتاب رکوردهای جهانی 
ثبت شــود. البته اگــر یک روز خبر اختلاس 
نشنویم نگران می شویم که چطور همچین 
چیزی ممکن است و چرا مختلسان محترم، 
دلواپس شان  و  بودند  نشسته  بیکار  امــروز 
می شویم. ولی این فقره اختلاس جدید که 
به تازگی از آن رونمایی شده است، آن چنان 
جالب است که به احترام اختلاس کنندگانش 
باید بایستیم و کلاه از سر برداریم و تشویق شان 
کنیم و دو دستی  و چهارچشمی مراقب باشیم 

کلاه مان را غیب نکنند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تعریف کرده  دو 
نفر برای واردات کاغذ، 24 میلیون یورو ارز 
دریافت کرده اند ولی حتی یک برگ کاغذ 
A4 هم وارد کشور نکرده اند. بعد از مدتی که 
خبری از کاغذها و واردکنندگان نشده و همه 

خودکار به دست منتظر بوده اند  کاغذها برسد 
و پرونده قضایی برایشان تشکیل شده، معلوم 
ــود خارجی  شــده اســت ایــن دو نفر اصــلا وج
نداشته اند! شما خلاقیت این دو جوان ناپیدا 
و نامرئی ایرانی را ببینید! یعنی کار به جایی 
رسیده است افرادی که حتی وجود خارجی 
ندارند هم می توانند اختلاس کنند! انصافا 
کجای دنیا، کسانی که نیستند هم می توانند 
سر چند وزارت خانه و وزیر و مسئول و خدم و 
حشم و سیستم و بگیر و ببند را کلاه بگذارند 
و 24 میلیون یورو به جیب بزنند و دوباره غیب 
ــدارد، پس  شوند؟ اگر این اختلاس جایزه ن

چی دارد؟
البته از طرف دیگر رئیس دانشگاه فرهنگیان 
ــذف بخش های فــاقــد محتوا در  بــر لـــزوم ح
کــتــاب هــای درســـی تاکید کـــرده اســـت. در 
همین راستا خوب است به جای درس های 
بــدون کاربرد مثل مباحث محیط زیستی و 
درباره مراقبت از آب و هوایی که دیگر وجود 
خارجی ندارند یا بابا آب داد و آن مرد در باران 
آمد و پترس فداکار و این چیزها، درس هایی 
درباره مقابله با اختلاس ها و کلاهبرداری ها 
و احتکارها و گران فروشی ها و این جور چیزها 
بگذارند، بلکه نسل بعدی مثل ما توی جامعه، 

مات و مبهوت نماند!

 هیچ جا واسه رفتن نمونده، پول کافه رفتن هم دیگه نداریم، کم کم باید فلاسک مون رو پر   
چای کنیم و بریم تو چمن های وسط بولوار صفا کنیم!

 املتی که با این قیمت رب درست میشه املت نیست، بیف استراگانوفه!
 اون لحظه ای که همه دانشگاه اسم تو رو می دونن ولی تو اسم کسی رو نمی دونی، اون لحظه   

ترم 12 کارشناسیه!
 خوابیده بودم که یهو با صدای مامانم بیدار شدم که داشت خطاب به بابام می گفت من 90   
تا سکه داشتم تو خرج شون کردی... داشتم فکر می کردم مامان من کی 90 تا سکه خرید، که 

بابام گفت نه خانوم... من زیاد کردمشون... ببین امتیازت رو!
 به نظرم باید به ساندویچی هایی که هنوز پول غذا رو آخر می گیرن، احترام گذاشت!

 یک بار داشتیم با بابام می رفتیم خارج، تو فرودگاه گفتن اضافه بار دارین. بابام گفت خب پس 
پسرم تو نیا، 70، 80 کیلو بارمون کم میشه!

 من تو مغزم سامانه ای رو فعال کردم که هیچ پیامی شامل کلمات »جنجالی«، »فوری«  و »حتما 
بخوانید« رو نمی خونه!

 یک جوری از کاربرد نداشتن انتگرال تو زندگی تون شاکی هستین که آدم حس میکنه هر روز 
صبح از ک.م.م و ب.م.م استفاده می کنین!

 هنوزم که هنوزه وقتی مهمون میاد خونه مون مادرم جلوشون میگه: »سلام کردی پسرم؟«  
نه مادر من، نه، من اوسکلم!

 قیمت دوربین دیجیتال رو داشتم می دیدم که به این نتیجه رسیدم زاینده رود و کارون و ارومیه 
که خشکن. شمال هم که آشغال زیاده و طبیعت رو خراب کردن. خودمم که قیافه ای ندارم، از 
چی می خوام عکس بگیرم؟ پس تلاش کن زیبایی در افکار تو باشد نه در عکسی که می گیری و 

این صداست که می ماند نه عکس!
  آقا مگه از پشت گوشی هم کچلی معلومه؟ پس چرا هی واسه من پیامک تبلیغاتی کاشت مو 

میاد؟!

تاپخند

دور دنیا

بریده کتاب

شعر طنز 

مسابقه چی میگه 

دی روزنامه 

دیدنی ها 

می خواهی چه کار؟

امیرحسین خوش حال  |شاعر و طنزپرداز

بر تنت کُت داری و شلوار می خواهی چه کار؟    توی این آلودگی، سیگار می خواهی چه کار؟
جیب مان خالی ز پول و وضع بابا هم خراب   با چنین وضعی بگو دلدار می خواهی چه کار؟
کله ات بی مو شده، مانند »زیدان« گشته ای   رنگ مو و شانه و سشوار می خواهی چه کار؟
هرچه می گیری عزیزم می شود فوری تمام   در درون خانه ات انبار می خواهی چه کار؟
با همین سبک غلط، سیمرغ ها را برده ای  »فجر« داری چند عدد، اسکار می خواهی چه کار؟
خرجتان بالا روَد ای زوج رؤیایی قرن!   شام رنگین داخل تالار می خواهی چه کار؟
در میان لشگری از دزدهای خانگی   پاسبانِ تا سحر بیدار می خواهی چه کار؟
پول مردم را گرفتی، خانه سازی می کنی   آه ای دکتر! بگو بیمار می خواهی چه کار؟
بین انبوه کران، گفتار می خواهی چه کار؟ هیچ کس حرف تو را دیگر نمی فهمد عزیز  

راه های ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و 09215203915 در تلگرام

ما و شما

* کاش مثل شایعه بودم، اون وقت شاید باورم 
مسعود مجنونپور می کرد...  
* مطلب دانستنی ها در مــورد چرم بسیار 

عالی بود. مرسی.
* یک عمر شمیم یار داریم از صبح
 سرسبزی سبزه زار داریم ازصبح

 دلتنگی ما از این شب تنهایی است
 مایک سحر انتظار داریم از صبح

علی گیاهی  
* عکس دور دنیا با عنوان همزیستی مسالمت 
آمیز در حیات وحش بسیار زیبا بود. حیوانات 
به این راحتی می توانند در کنار هم زندگی 

کنند ولی دریغ که ما انسان ها...
* آق کمال میشه پارتی مــون بشی و بگی 
قسمت ترسانک رو واقعا ترسناک بنویسن؟ 
ترسانک هاتون خنده دارتر از تاپخندهاتون 
هست! پ.ن: آق کمال پارتیم بشین چاپ 

بشه. مرسی که هستی!
کوچیکت: وحید عدالت  
آق کمال: اول ای که شما بزرگن، دوم ای که 
همی پیام های خودم هم به زور چاپ مره و 
ممکنه اصلا چاپ نکنن! سوم هم ای که حالا 
شما شجاعی دلیل نمره که بقیه هم از ای 

ترسانک ها نترسن!

ــلام. از شمال وقــت تــون رو می گیرم.  * س
چندی است می خوام درباره لوگوی زندگی 
سلام نظری بدم: اگه امکانش هست رنگ 
کلمه سلام رو تغییر بدین. آخه رنگ سیاه بعد 
از رنگ آبی زندگی جالب نیست. اگه رنگ 
کلمه ســلام رو یک رنــگ گــرم و امیدبخش 
انتخاب کنید، هم به لحاظ بصری قشنگ تره، 

هم باعث شادی و امید بیشتری میشه. 
ناصر  
* )در ادامه پرونده شنبه دربــاره 10 تجربه 
ای که متولدین 2018 نخواهند داشت( 

متولدین 2018 یارانه هم ندارن!
* سوتی چیپس خیلی باحال بــود! اتفاقا 
من هم چند بار فکر کــردم اون بسته زغال 
ها چیپس جدیده ولی در لحظه آخر متوجه 

سوتیم شدم!
ــور هــر روز  ــون ترسانک! همین ج * آخ ج
ترسانک بذارین، خیلی باحاله و کیف میده! 
آرمین و دوستان  
* مرتضی جان، تولد 18 سالگی ات را که 
نشان از بلوغ توست تبریک می گوییم و از 
خدا می خواهیم که در سایه الطافش در تمام 

مراحل زندگی موفق و کامروا باشی. 
پدر، مادر و خواهرت  

همه چیز گرون شده، همه چیز!

سلام. با یک مسابقه »چی 
میگه« در خدمتیم. این بار به 
جای عکس، تصمیم گرفتیم 
ــا تــصــویــرســازی کمیک،  ب
قــدرت طنز و مــقــدار نمک 
شما رو بسنجیم! منتظریم، 
ــه کـــار شین.  ــس دســـت ب پ
فراموش نکنین پیامک های 
ــک و  ــم ــی ن بــــدون اســــم، ب
کــلــیــشــه ای در مــســابــقــه، 

شرکت داده نمی شن.
یادآوری مسابقه: باید برای 
ایــن عــکــس، یــک دیــالــوگ 
بــامــزه از زبــان هــرکــدوم از 
شــخــصــیــت هــا کــه دوســت 

داشتین، بنویسین و تا ساعت 24 فردا شب )دوشنبه( برای ما به پیامک 2000999 یا شماره 
09215203915 در تلگرام بفرستین. حتما در ابتدای هر پیامک، کلمه »چی میگه؟« و در آخر 
پیامک هم نام و نام خانوادگی تون رو بنویسین. بانمک ترین و خلاقانه ترین دیالوگ  های فرستاده 
شده، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش باشین. حالا چند مثال:

* پسر: ای بابا، قیمت دلار رو این هم تاثیر گذاشته؟
* پیرمرد: قابل شما رو نداره، این دفعه رو مهمون ما بشین... آخه شیلنگش وارداتیه!

اینستاگردی 

محسن چاوشی در صفحه اینستاگرام خود، زیر این عکس خودش با پدر مرحومش نوشته است:
»بعد عملش بهش غذا نداده بودن. گرسنه اش بود. گفت: »بابا گرسنمه«. گفتم: »بریم جگرکی 
حاج توکل؟« گفت: »چه جوری آخه پسرم؟« دزدیمش با لباس بیمارستان. زنگ زدم به آقا 
محمود گفتم بابام رو دزدیدم، دارم میارم. مغازه رو نبست و منتظر موند تا برسیم. کرکره ها نیمه 
پایین بود. از بس استخون شده بود، نمی تونست راه بره. چشم هاش بغض داشت ، گلوش گریه. 

گفتم: »بابا چی دوست داری؟« گفت: »جگر...« جگر می خورد و جگرم کباب می شد.
امشب، ابوالفضل گفت: »بریم حاج توکل؟« گفتم بریم. رفتیم و من همون جا نشستم  که بابام 
نشسته بود. پدر بودن سخته. پسر بودن خیلیییی سخت تر. مادر عزیزه، خیلی هم عزیزه، اما 

پدر...
هر چی که دوست دارید، فکر کنید. قضاوت بکنید، فحش بدید، آبرو ببرید... بعد از پدرم دیگه 

آبرویی ندارم... قدر پدراتون رو بدونید... دلم تنگته...«

قدر پدراتون رو بدونید


